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 مقدمه

بحث وحی و م،ائل زن  با نزول وحی و ابلاغ رسالت رسول) ( همزاد اسیت. مجمیوع   
توان در دو نگرش پذیرش و نفی اصیل وحیی بییان کیرد. بیا      ها درباره وحی را میتحشیل

شیان  م،یشمانان بی     افتیادگی شنایی م،شمانان با بشوک  رب و توج  امت اسلامی ب  عقبز
زمیان م،تایرقانی هیون ارن،یت رنیان      افتیادگی بودنید. هیم   دنبال کاب راز ایین عقیب  

افتادگی م،شمانان مهرفیی  ( اسلام را عامل عقب1355ی1059( و هانوتوکس )1030ی1009)
گرایی اسلام و قرائتی عقلانیی از اسیلام   ن احیای عقلای از اندیامندان م،شماکردند. عده

را باترین راه رفع این تااجم دان،تند و خود را نومهتزلی  نامیدنید. نصیر حامید ابوزیید از      
پرداز این جریان فکری است ک  مبتنی بر مبانی نومهتزلی  اصیل   های نظری جمش  شخصیت

د و بیر ایین اسیاس تئیوری     دانی وحی را پذیرفت  است؛ امیا ماهییت وحیی را بایری میی     
شناسی خود را با عناوینی هون تف،یر بیانی  هیدایتی  هرمنوتییک کتیاب و سینت و     وحی

شناسیی  اصیالت وجیود     کند. از سوی دیگر ملاصدرا مبتنی بر ه،تیتجرب  نبوی ارائ  می
تاکیک وجود  حرکت جوهری  خدا را مفیض محتوا  مهانی  صورت و الفاظ وحیی بی    

خواند. پرسیا اصیشی زن اسیت کی      داند و پیامبر را حامل و قابل وحی مییپیامبر) ( م
شیود. در  ماهیت و مفاوم وحی در اندیا  ملاصدرا و نصر حامد ابوزید هگون  تف،یر می

هایی هون مبدأ وحی کجاست  وسائ  اخیذ وحیی   راستای پاسع ب  این پرسا ب  پرسا
 شود.داده میهی،ت  زیا وحیْ حقیقتی عقلانی است  نیز پاسع 

 وحی و چگونگی نزول آن از دیدگاه ملاصدرا

اش شناسیی شناسی و خداشناسی ملاصدرا در وحیشناسی  ان،اناز زنجا ک  مبانی ه،تی
هیای  نیز جریان دارد  تبیین و تف،یر درست وحی در اندیا  صدرا واب،ت  ب  بیان سیازه 

زنجا ک  مقال  حاییر هنیین    . از(443: 4134)جعفدری   مذکور در دستگاه فکری وی است 
 م،ئولیتی را بر دوش نگرفت   در موارد لزوم ب  زن مبانی اشاره خواهد شد.

بر اساس مبنای اصالت وجود و مراتب تاکیکی زن  صدرا مهتقد است هر جوهری  
ک  در زن اشتداد و اتصال ممکن باشد  هرگاه ب  درجی  بیالاتری از وجیود دسیت یابید       
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گیاه کی    . زن(282: 4118)شدیرازی   دهید  حقیقیت زن را شیکل میی   همان درج   هویت و 
حرکت جوهری صدرا ب  این اصل افیزوده شیود  نقیا تکامیل نفیس نبیی در فراینید        

شود؛ زییرا در مییان موجیودات  نفیس زدمیی از همی  بیایتر و        دریافت وحی تبیین می
د. وی ممایشیت  پیمایی تر تطورات جوهری را در انوار وبیهی  نف،انی و عقلانی میسریع

ورزد نفیس نبیی   داند و تثکید میمیان نفس نبی و دیگر نفوس را مربوط ب  نائ  دنیا می
 .(211د212: 4114)همو  زید پس از دریافت وحی از قوه ب  فهشیت درمی

. در (21: 4118)همو  کند شناسی عالم را ب  س  ق،م مترتب تق،یم میصدرا در ه،تی
اند. هر مدرکی مربوط بی  ییک عیالم    درک  ان،ان س  درج اندیا  وی مااعر و قوای م

 یابید  در  گانی  میی  است. خود ان،ان نیز برح،ب کمالی ک  در هر یک از درجیات سی   
. وی ممایشت نفس نبی با دیگیر نفیوس را   (3/12: 4188)همو  گیرد یکی از عوالم قرار می

نفیس نبیی پیس از دریافیت      کنید داند و تثکید میمربوط ب  عالم نخ،ت یا نائ  دنیا می
)همدو   شیود  یابد و عقیل بالفهیل میی   رسد و قرب الی الله میوحی  از قوه ب  فهشیت می

 .(211د 212: 4114
مهتقید   (83: 4183)طحاطحدایی   « الواحد لایصدر عن  الا الواحید »وی با تم،ک ب  قاعده 

ز ایین رو در  تواند از عالم وحدت سرهام  گییرد؛ ا است عالم کثرت بدون واسط  نمی
تر )همان عقول( و سپس موجودات ب،یی  بایید   سش،ش  وجودات  ابتدا موجودات ب،ی 

. وی انبییا  (4/248: 4188)شیرازی  واسط  شوند تا نوبت ب  موجودات مادی و متکثر برسد 
ای بین عالم مشک و مشکوت دارند و هنگامی ک  بی  سیوی   داند ک  مرتب را از ک،انی می

. بیر ایین   (118: 4133)همو  اند بارهند  گویی از مشکوت و عالم مهقول بیگردخشق باز می
 پای   رسول حشق  وصل عالم مهقول و مح،وس و حامل و قابل وحی است. 

افزاید وحی نوری است کی  بیر قشیب  عقیل و خییال پییامبر) ( افایی         صدرا می
یمی الای خواهد شد و شود. این نور اگر ب  عقل ان،ان عادی و مهمولی بتابد  او حکمی

 .(118)همان:  رسدمتخیش  ک،ی افای  شود  او ب  درج  رسالت و نبوت می اگر ب  قوه
صدرا اعتقاد دارد پیامبران الای علاوه بر کمال در قوه عاقش   در قوه متخیشی  نییز بی      

رسند  ب  ووری ک  در خواب یا حتیی بییداری عیالم  ییب را مایاهده      درج  کمال می
شنوند. در این مرتب  و مقام است ک  زناا فرشت  وحیی را  د و اصوات ح،ی را میکننمی
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کنند. وی این ویژگی را مخت  انبییای الایی   مااهده و کلام منظوم الای را دریافت می
. بر این پایی   (8/238: 4188)همو  ای ک  حتی اولیا هم از زن سامی ندارند گون داند  ب می

ا و مهانی وحی را بدون کم و کاست از خداوند متهیال دریافیت   الفاظ  محتو ) (پیامبر
 کند.می

از دیدگاه صدرالمتثلاین هون نفس ان،یان مجیرد اسیت و مبیادی عالیی  و ملائکی        
مقرب نیز مجردند  و جز ماده  هیچ حجاب و حائشی میان مجردات نی،ت  اگر نفیس از  

درنی  بی  مبیادی عالیی      و بی تهشق و احتجاب ب  بدن و مادیات فارغ شود  بدون تردید
: 4182)شدیرازی   یابید  شود و نقوش عشمی و صیفات کمیالی در زن تولیو میی    متصل می

انید و نقیوش   . انبیای الای ب  دلیل اتصاف ب  هنین صفتی ب  مبادی عالی  متصیل (11دد 11
بندد. زنان نییز همیان لفیظ و مهنیا را بی  میردم       عشم )لفظ و مهنا( در نفس زنان نقا می

کشیی  دهند. در بیان او صورت ظاهری الفاظ قرزن  مانند مهیانی عقشیی زن بی    ارش میگز
گونی  دخیل و تصیرفی در صیورت ظیاهری زییات       نازل شده است و پیامبر) ( هییچ 

 .(4/231: 4188)همو  شده ندارد وحی
مند های وجودی و بارهدرحقیقت وجود پیامبر) ( ک  کون جامع و مانع تمام نائ 

لم است  ب  دلیل برخورداری از گ،تره بشند وجودی  با مرتب  عقیل خیود بی     از تمام عا
صل گیرد؛ سپس با مرتب  خیال متا میشود و با کاب مهنوی  مهنا رعالم عقل متصل می

هیا و الفیاظ   شود و با کاب صوری  صورتخود با عالم مثال و خیال منفصل مرتب  می
عادی خود ک  پیوست  با عالم وبیهت اسیت    کند؛ سپس با مرتب  وبیهی ورا دریافت می

 .(413: 4183)منتظری  کند زناا را ب  مردم ابلاغ می
خداوند مهشم رسول و نبی است. نبیی نییز بیدون تصیرف ییا       اسفاراز نظر صاحب  

پذیرد؛ بر این اساس وحی مبدئی جز حق تهالی و مفیضیی  دخالتی محتوای وحی را می
ای دارد کی   ای باشد  تناا نقا واسیط  ر این میدان فرشت جز واهب سبحان ندارد. اگر د

 .(113: 4133)شیرازی  کند از جانب خداوند ایفای نقا می
وی بر این باور است ک  پیامبر) ( در هم  قوای ح،ی  خیالی  عقشی و روحی بی   

اش پر شیده اسیت؛ بی  همیین جایت تنایا او اسیت کی          کمال رسیده و ظرف وجودی
 .(8/233: 4188)همو  خلافت الای را در هم  عوالم دارا است  صلاحیت ریاست و
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در اندیا  صدرا نبی ]بایید  شخصییتی دوبهیدی )درونیی و بیرونیی( داشیت  باشید        
رسد. او از بُهد و منظر درونی قشب )دارد(؛ در  یر این صورت کار رسالت ب  انجام نمی

کنید و از حقیایق و اخبیار    یافکند  لوح محفوظ را درک می خویا  ب  عالم بالا نظر می
شیود؛ امیا در بهید دیگیر و پنجیره خیارجی بیا خشیق خیدا در زمیختی              یب مطشع می

گیذارد و زنیان را بی  حیق و حقیقیت هیدایت       های خویا را با زنان در میان میزموخت 
کند؛ ب  عبارتی پیامبر) ( با هاره فراباری خود مهنای بشند عقشی و صورت الفیاظ  می

 .(413: 4138)منتظری  کند فت و با هاره باری  زن را تبشیغ میوحی را دریا
هنان باشد ک  در عیالم  باونی زن ۀنکت  مام این است ک  پیامبر) ( باید ب  لحاظ قو

مثال  حقایق ب  صورت اشباح مثالی برای او متمثل شوند و ب  حیواس ظیاهری سیرایت    
 باح را داشیت  باشید. بیر ایین     کنند تا پیامبر) ( در عیالم حیس نییز تیوان درک زن اشی     

 پیرده بیا عبیارات    پای  پیامبر) ( باید فرشت  وحی را بالهیان ببیند و کلام خداوند را بی
. بر اسیاس  (3/413: 4188)شدیرازی   و الفاظ روشن بانود و از اخبار  یبی زگاهی پیدا کند 

 نبیی  شیده بیر   ها ماخ  شید کی  زییا وحییِ نیازل     گفت   پاسع این پرسامطالب پیا
جنب  زبانی دارد یا خیر  زیا محتوا و مهنای وحی بر پیامبر) ( افایی  شیده و او زن را   

زورد یا اینک  لفیظ و مهنیا   کند و ب  صورت لفظ درمیدر ذهن و نفس خود پردازش می
شوند و پیامبر) ( بدون هیچ تصرفی همان لفظ و مهنا را بی  میردم ابیلاغ    بر او القا می

 کند.می
گان  را از ابهادی   تنزل وحی در عالم س تف،یر القرزن الکریمر جشد هفتم ملاصدرا د

گویید:  گیرد و میی دیگر واکاوی کرده است. او وحی را از منظر و محوریت قرزن پی می
قرزن نخ،ت در لوح محفوظ الای تجشّی یافت  و از زنجا ب  زسمان دنیا نازل شیده اسیت.   

ی الای و مجرد است ک  کون و ف،اد در زن راه لوح محفوظ همان عالم عقل  محل قضا
ندارد و هم  حقایق  جیواهر عقشیی و ارواح مفیارق کشیی در زن عیالم حضیور دارنید.        

و عشیم الایی تهبییر    « امُ الکتیاب »خداوند در زی  هفتم سوره زل عمران از ایین عیالم بی     
ونید در زیی    پیذیرد. خدا کند؛ اما عالم سماوی  محل قدر است ک  تغییر و تجدد میی می
و « لیوح محیو و ایبیات   »از زن ب   (13)رع،   «یَمحُواللهُ مَا یَااءُ و یُثبِتُ وَ عِندَهُ امُُ الکِتابِ»

خزانی   »از زن ب   (24)حبدر   « ان من شی الا عندنا خزان  و ما نُنزّل ُ الا بقدر مهشوم»در زی  
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)جعفدری   ره شیده اسیت   یاد کرده است. در این دو زی  شریف  ب  هر دو عیالم اشیا  « الای

گون  ک  ان،ان در زفرینا  مراتیب  . با این توییح ملاصدرا اعتقاد دارد همان(483: 4134
ای  گروهی وییژه  و منازلی دارد  قرزن نیز دارای درجات و مراتبی است ک  در هر مرتب 

یابنید.  پس از ب  دست زوردن نزاهت و واارت بای،یت   تیوان حمیل و درک زن را میی    
ترین مرتب  زن  همین کتیابی اسیت کی  بیین دو جشید رو بی  روی میا قیرار دارد          پایین
ترین مرتب  ان،ان  مرتب  ج،مانیت او است؛ ب  همیین دلییل  ان،یان    گون  ک  پایینهمان

ک،یی کی     و( 3/13: 4384)شدیرازی   بدون واارت ظاهری اجیازه لمیس قیرزن را نیدارد     
کی  زیی    یابید؛ هنیان  ب  کن  قیرزن دسیت نمیی   واارت باونی و پاکی روان نداشت  باشد  

گاه ک  قیرزن  کند. در اندیا  ملاصدرا زنب  زن اشاره می (3)واقعه  « لایم،  الا المطارون»
یابید  بی  جایت عشیم     از مرتب  مزبور ب  مرتب  عالم خشق یا لوح محو و ایبات تنیزل میی  

 شود. ولاق میشود  نام فرقان بر زن ااش ک  در این مقام حاصل میتفصیشی
مهتقید اسیت قیرزن     (43)قیامد،    «ان عشینا جمه  و قرزن » صدرا بر اساس زی  شریف 

مند است. ک  نبیی اکیرم) ( بی  ایین     افزون بر دو مرتب  مذکور از مقام دیگری نیز باره
مقام رهنمون شده است. پییامبر) ( در ایین مقیام بیا عقیل فهیال و در نتیجی  بیا کیل          

. در این نگاه پییامبر گرامیی) ( در مقیام    (41دد 42: 4183)شیرازی  ت مهقولات  متحّد اس
یابد و این همان سخن عرفاست ک  حقیقت قرزن  جیوهر  ذات خود  با کتاب عینیت می

. از منظر صیدرا قیرزن در مراتیب بیالای خیود      (8/22: 4188)همو  ذات پیامبر) ( است 
یابید  بیر   در اوقیات مهیین میی   کاملاً وحدت و یکپارهگی دارد و تفضیل و تنزیشی کی   

های عالم کون و خشق است  وگرن  در ذات خدا تغییر  تجیدد  ح،ب مصالح و یرورت
 . (3/443)همان: و کثرت راه ندارد 

 شناسی هنین است:برایند اندیا  صدرا در وحی
عالم عقشی  امری حضوری محض است ک  ب  زن وحیی منقیول    . کلام الای در مرتب 1

ی عالم وبیهت  امری مح،یوس و ج،یمانی اسیت. پییامبر) (     د در مرتب گویند؛ هر هن
عقل نظری و جامع کمیالات تمیام    کلام الای را با عقل ب،ی  و عقل قدسی ک   یر از قوه

 زورد.می کند و قوای ح،ی را ب  خدمت زن درقوای ادراکی است  دریافت می
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کی  پییامبر) ( بیا قیوه وحیی       عالم مثال امری نف،انی است . کلام الای در مرتب 0
 گیرد تا ب  مردم ابلاغ کند.نبوت  زن را دریافت و قوه خیال را ب  خدمت می

. وحی الای )مانند( نوری است کی  بیر قشیب  عقیل و خییال پییامبر) ( افایی         9
شود. اگر این نور ب  عقل ان،ان عادی و مهمولی بتابد  حکیمی الایی خواهید شید و    می

 رسد.ک،ی افای  شود  ب  درج  نبوت و رسالت می اگر بر قوه متخیش 
. پیامبران ب  سبب تجرد نفس ان،انی  تجرد ملائکی   عیدم حجیاب و حائیل مییان      5

مجردات  فرا ت نفس از تهشق و احتجاب ب  بدن و مادیات  بدون کم و کاست  الفیاظ  
 کنند.و مهانی وحی را از جانب خداوند دریافت و ب  مردم ابلاغ می

شده ب  پیامبر) ( یا همان صورت ظاهری الفاظ قرزن  ماننید مهیانی   ی افای . وح5
گونی  دخیل و تصیرفی در صیورت     کشی نازل شده است و پیامبر) ( هییچ عقشی زن  ب 

 شده ندارد.ظاهری زیات وحی
. قرزن نخ،ت در لوح محفوظ الای تجشی یافت  و از زنجا ب  زسمان دنیا نیازل شیده   6

ان عالم عقل و محل قضای الای و مجرد است ک  کیون و ف،یاد   است. لوح محفوظ هم
در زن راه ندارد. هم  حقایق  جواهر عقشی و ارواح مفیارق کشّیی در ایین عیالم حضیور      

 تهبیر شده است.« ام الکتاب و خزان  الای»دارند. در این عالم از قرزن ب  
. قرزن از زن بی   در دیدگاه صدرا عالم سماوی  محل قدر و متغیر و تجددپذیر است 

 .(231/ 2)همان: یاد کرده است « لوح محو و ایبات»

 وحی و چگونگی نزول آن در اندیشه ابوزید

ترین محور مطاله  خود را بر س  حوزه سیاسیی  فش،یفی و   در نگاهی کشی ابوزید اصشی
. وی بیا تثییرپیذیری از سیید قطیب و زییار      (118: 4183)ابوزید،  اسیت   کردهادبی متمرکز 

تزلیانی هون امین الخولی  و  ح،یین  محمیود عقیاد  بی  پییروان مکتیب ادبیی و        نومه
 .(118)همان: تف،یری قرزن کریم گرایا پیدا کرده است 

 پژوهی ابوزیدمبانی نظری وحی

های ابوزید متفرع بیر فایم درسیت از مبیانی وی در ایین      از زنجا ک  دسترسی ب  اندیا 
پژوهی در اندیای  وی  دییدگاه او   ترین مبانی وحیای گذرا ب  مامپدیده است  با اشاره
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گیریم. نظر را درباره هویت  ماهیت  هگونگی نزول وحی و از این دست مباحث پی می
 ابوزید درباره وحی برزمده از اصول ذیل است:

 گرایی  . تجربه0

عنیوان مبیدأ و   از دیدگاه ابوزید بررسی فش،یفی و میاورای وبیهیی دربیاره خداونید بی       
تنده قرزن  ناممکن است و باید در تحشیل وحی قرزنی ب  سراغ امور ح،ی و متهییّن  فرس

های تاریخی برویم. بر این اساس وی مهتقد است باید از نگاه ب  عیالم مجیرد   و گزارش
 . (11: 4183)وصفی  و خار  از دنیای واقع دست کاید 

  بر این بیاور اسیت کی     گرایانی مانند هیوم و لاکوی در این اندیا  متثیر از تجرب 
شیود.  گان  تحصیل میی هم  تصورات ان،ان ناشی از تجرب  است و ب  وسیش  حواس پنج

بخا است ک  با تثییرپذیری از حیواس بی  وجیود    در دستگاه فکری او مهرفتی اومینان
 .(83: 4133پور  )آبانزید 

 مداری. انسان1

کننید و اعتقیاد   تون دینی تثکید میگیری مورفداران این رویکرد بر نقا ان،ان در شکل
ای ب  تثییرپذیری وحی از تاریع و فرهنی  بایر دارنید. بیر ایین پایی  وحیی را پدییده        

. بیر ایین مبنیا ابوزیید بیر جنبی  بایری        (21دد 21: 4183)فراسدتوواه   دانند فراتاریخی نمی
پیامبر) ( اصرار دارد و بر این گمیان اسیت کی  بایربودن پییامبر) ( نییز بیا تمیام         

مندی وحی قرزنیی و نقیا مایم بایر در فراینید      پیامدهای زن  روشن است و بر تاریع
دانید  . درنتیج  وحی را تجرب  بایری میی  (283)همان: کند تکوین و نزول وحی تثکید می

 .(214: 4184)ابوزی،  
ابوزید در بیان هگونگی ارتباط خداوند با جبرئیل و ارتباط جبرئییل بیا پییامبر) (    

کند. در اندیا  او هگونگی ارتباط خدا با پیامبر) ( در هنگام ی را ذکر میاقوال مختشف
تر از وحی ب  مادر موسی  زنبور  فرشتگان یا هیر  دریافت وحی ب،یار پیچیده و متفاوت

یرسل رسولاً فیوحی باذنی  میا   »گون  وحی مخفی  است. هون وحی ب  پیامبران مصداق 
کند قیرزن  است. ابوزید اظاار می (14)شوری  « مرنایااء و کذالک اوحینا الیک روحا من ا

دانید؛ بنیابراین   این ارتباط را نوعی القا می )اجمزّمل(ب  ترتیب نزول  کریم در دومین سوره
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ک  همیان وحیی  یرم،یتقیم از ورییق      (1)مزمل  « انّا سنشقی عشیک قولاً یقیلا»فرماید: می
 زاید:اف. ابوزید می(31: 4183)ابوزی،  فرشت  است 

الب( خداوند کلام خویا را ب  جبرئیل ک  در مکان بشندی در زسمان بود  فاماند و 
 خواندن زن را ب  او زموخت و جبرئیل در هبوط ب  زمین همان را ادا کرد.

ایین مفایوم را    (1و  4)فلد،   « اقیراء و عشیم القیرزن   »ب( برخی با تم،ک ب  عبیارت  
ا ییا شیکل و محتیوا را بی  جبرئییل زموخیت و       اند ک  خداوند لفظ و مهنی استنباط کرده

: 4183)ابوزید،   جبرئیل لفظ و مهنا را از لوح محفوظ فرا گرفت و عین همان را فرو زورد 

. ب  اعتقاد ابوزید پذیرش این مدعا یهنی نزول لفظ و مهنا با هم  یا همان اعتقیاد بی    (31
زن را از متنی زبانی  دارای شود و بودن متن قرزن موجب مبالغ  در قداست قرزن میازلی

 .(38)همان  کند دلالت و قابل فام ب  متنی صوری و شکشی تبدیل می
 ( وحی قرزنی از نوع الاام است و جبرئیل فق  مهانی را بر پیامبر) ( نازل کرد و 
پیامبر) ( پس از یادگیری مهانی  زن را ب  شکل و صیورت عربیی بییان کیرد. اسیتناد      

)ابوزید،   اسیت   (431)شدعرا    « نزل ب  الروح الامین عشی قشبیک »ه زی  ورفداران این دیدگا

4183 :33). 
د( جبرئیل فق  مهانی را از جانب خداوند دریافت کیرد و زن را بی  صیورت الفیاظ     
عربی درزورد و بی  پییامبر) ( ابیلاغ کیرد. پییامبر) ( عیین زنچی  را جبرئییل بی  او          

منظر ابوزید این است ک  در مییان فرشیتگان    زموخت  تلاوت کرد. پیامد این دیدگاه از 
نظامی زبانی برقرار است و این نظام زبانی همان زبان عربی است؛ ب  عبارت دیگر قرزن 
در نزول عمودی از جانب خداوند ب  جبرئیل  متنی  یرزبانی است؛ اما در نزول افقیی از  

دهد  تن قرزنی از خود میجبرئیل ب  پیامبر متنی زبانی است. این دیدگاه با شناختی ک  م
بیردن  داند ک  دسیت ناسازگار است؛ زیرا متن قرزنی خود را قول  قرزن و پیامی زبانی می

 .)همان(در منطوق و ظواهر زن یا تحریب و تغیرش ممنوع است 
ابوزید با توج  ب  اختلاف مرتب  وجودی پیامبر) ( با فرشیت  وحیی مهتقید اسیت     

خود و متفاوت با افق وجودی پیامبر) ( است. پرسیا  ای با افق خا  جبرئیل فرشت 
اصشی این است ک  با بودن اختلاف وجودی فرشت  و پیامبر) ( ک  ناشیی از دو مرتبی    

گویید  وجودی متفاوت زن دو اسیت  هگونی  ایین ارتبیاط ممکین اسیت. ابوزیید میی        
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افتن امکیان  دهند ک  یکی از ورفین ارتباط  برای یدانامندان عشوم قرزنی هنین پاسع می
هیای  شود. وی این تحیول را در صیورت  ارتباط با ورف دیگر  دهار تحول وجودی می

 کند:زیر تبیین می
الب( تحوّل وجودی پیامبر) ( از صیورت بایری بی  صیورت فرشیت  و دریافیت       
وحی: ب  اعتقاد ابوزید این حالت دشوار است. بهضی از دانامندان عشوم قرزنی بیر ایین   

شود  زیرا پیامبر) ( مهانی را دریافت ن حالت ارتباط زبانی برقرار نمیباورند ک  در ای
و در ذهن خود پردازش و زن را ب  شکل عربی بیان کرده است. در این صیورت همیان   

 .(431)همان: وحی ب  مهنی الاام مراد است 
ب( تحول وجودی و تمثلّ فرشت  وحی: در این نوع تحول  ارتباط و دریافیت وحیی بی     

زبانی  از نوع القا و مقارن بیا درک و دریافیت زن اسیت. در ایین صیورت دریافیت        صورت
 .(431: 4183)ابوزی،  شود وحی از وریق کلام رایج و زبان باری ویژة گیرندة وحی انجام می

 ( تحقق تجرب  نبوی )پیامبران (: مبتنی بر اینک  نفس ان،انی جزئی از عیالم روحیانی   
ه عالم ح،ی و مادی توان درک حقایق عالم روحیانی و مجیرد   است ک  با رهایی از سیطر

یابد. نخ،تین وحی ب  صورت رؤیای صادق  در هنگام خواب بیر رسیول خیدا) (    را می
دید  مگر زنک  در عالم خار  همچون روشینایی صیبح   نازل شد. حضرت هیچ خوابی نمی

: 4134)مسدل،   شید   ناینی بیرای پییامبر) ( شییرین   داد  تا اینک  خشوت و گوش روی می

ییای صیادق     ؤشده بر پیامبر) ( از وریق ر. ابوزید اعتقاد دارد بخای از وحی نازل(4/21
ک  حالتی اتصالی میان نفس ان،انی و عوالم روحانی اسیت  و از جمشی  صیفات مایترک     

شود. در اندیا  او بنیان نظری پدیده نبیوت بیر ایین    میان هم  افراد بار است  حاصل می
ای متهالی و جیداافتاده  ریزی است؛ زیرا در پرتوی این دیدگاه  نبوت پدیدهابل پیاساس ق

توان ان،لاخ و انخیلاع )تحیول   نی،ت  بشک  امری قابل فام و ادراک است. از این منظر می
وجودی پیامبر از حالت مادی ب  مجردّ( را تجربی  خیا  ییا حیالتی از حیالات فهالییت       

تفاوت دو حالت وحی  تفاوت مییان دو مرحشی  خواهید     خلاق ب  ح،اب زورد ک  در زن
. در ایین نگیاه وحییْ حاصیل مایاهدات و تجیارب درونیی        (442دد 444: 4183)ابوزی،  بود 

پیامبر) ( یا همان تجرب  نبوی است. پس وحیی مواجای  پییامبر) ( بیا خیدا اسیت و       
را عیاری از  « تجربی  »اش پیام وحی است. مهتقدان این نظریی   تف،یر پیامبر) ( از تجرب 
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اش را در قالیب زبیان بییان    دانند و بر این باورند کی  پییامبر) ( تجربی    ماهیت زبانی می
. مبتنی بر هنین تحشیشی ابوزید وحی قرزنی را بی  مفایوم وحیی    (18: 4184نیا  )قائمیکند می

 را . در نظری  تجرب  نبوی  جبرئییل کیلام الله  (41: 4133)ابوزی،  داند در م،یحت نزدیک می
کند و پیامبر) ( کیلام الله را در قالیب زبیانی )عربیی(     بدون لفظ  ب  پیامبر) ( الاام می

 . نتیج  نظری  تجرب  نبوی زن است ک :(41د42)همان: کند عری  می
. (42: 4133)همو  های قرزن  در اعراب و ترکیب جملات قابل تغییرند . الفاظ و واژه1

شیود  بایید   جانب  ک  شامل واژکان زن هم میی هم در این صورت ادعای قرزن در تحد
)جاحظ  اساس تشقی شود. هرهند او متثیر از جاحظ  قرزن را محصول فرهنگی دان،ت  بی

  بر این باور است ک  این تحدی نخ،ت در میان مردمی مطیرح شیده کی  در    (418تا: یب
ز زوردن ماننید قیرزن    شهر و سخنوری ادعای ماارت و برتری داشتند؛ اما ناتوانی بایر ا 

ناان از همانندی الفاظ قرزن با مهانی زن دارد ک  پیامبر) ( بدون تغییر زن را ابلاغ کرد 
لاتحرکّ ب  ل،یانک لتهجیل بی  ان    »دهد: و ب  همین سبب خدا ب  پیامبر) ( دستور می

قرائت قیرزن از   ؛ یهنی در(48و  43  48)قیامد،   « عشینا جمه ُ و قران ُ فادا قرأناهُ فاتّبع قرزن 
کردن قرزن بر عاده ما است و ک،ی حق تغییر واژگیان  او پیروی و شتاب مکن ک  جمع

 .(218: 4132)گلی  و اعراب و ترکیب جملات قرزن را ندارد 
. انکار حجیت قرزن: ب  دلیل اینک  ک،ی شاهد بر دریافت وحی پیامبر) ( نبیوده  2

اند  پس قیرزن حجییت قطهیی    خدا را پذیرفت و مردم صرفاً ادعای او مبنی بر مواجا  با 
)ابوزید،   دهید  ندارد  بشک  حجیت زن مبتنی بر ایمان و اعتباری است ک  ان،ان ب  زن میی 

وشبی . این دلیل نیز مخدوش است؛ زیرا حجیت قرزن م،تند ب  اعجاز و مبارزه(43: 4183
کی  قیرزن مخشیوق     دهید زن و ناتوانی بار از زوردن کتابی همانند زن است و نایان میی  

 .(213: 4132)گلی  خداوند است و بار در زن نقا نداشت  و حجیت زن ذاتی است 

 گرایی  . تاریخ0

مندی دستاوردهای عشوم باری تثکید کرد و مهتقید  این جریان در قرن نوزدهم  بر تاریع
بی    های باری از شرای  تاریخی شد. این رویکرد با اذعیان پذیری تمامی اندیا ب  تثییر

دانید؛ بیر همیین اسیاس     های باری  هیچ دانای را قطهی و مطشیق نمیی  ن،بیت اندیا 
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هیای مختشیب   ها و مکیان گرایان بر این باورند ک  قوانین زندگی اجتماعی در زمانتاریع
. (23: 4113)پدوپر   های فرهنگی ب،تگی دارند اند و ب  متغیرهای تاریخی و تفاوتمتفاوت

گرایی اعتقاد دارد فام عینی و مطشق متون میردود اسیت؛   تاریع ابوزید بر اساس رویکرد
: 4183)ابوزید،  زیرا فام صحیح متون ب  درک صحیح فرهن  زمان و مکان واب،ت  اسیت  

توانید بیا مهنیای اصیشی     . بر این اساس هیچ فامی  حتی فام پیامبر اکرم) ( نمی(133
 .(411: 4184)همو  قرزنی مطابقت داشت  باشد 

 رایی افراطی  گ. عقل1

گرایی افراوی درباره همی   پذیری از مهتزل  و نومهتزلیان  بر پذیرش عقلابوزید با تثییری
ها از جمش  هی،تی و هگونگی نزول وحی بر پیامبران  بر این باور است ک  عقیل  پدیده

گرفتن از منابع وحیانی  امور مربوط ب  زندگی دنیوی را سامان دهد تواند بدون کمکمی
دانید  . وی عقل را یگان  ابزار فام خیود و جایان واقهییت میی    (448د443: 4188ردکانی  )ا

های فراباری  دربیاره  ؛ بر این اساس بدون توج  ب  نقل و زموزه(481د482: 4184)ابوزی،  
 کند.  وحی بحث می

 شناسی . زبان5

-وردهای روشگیری از تمامی ساز و کارها و دسیتا شناسی جدید و بارهاستفاده از زبان

ترین مبانی نظیری  شناسی از اساسیشناسی و تحشیل گفتمان و ناان های مهاصر در زبان
گویید بایید   اند. او با تثییرپذیری از عبدالقاهر جرجانی میابوزید در تحشیل ماهیت وحی

هیای جدیید و   در فام و تحشیل قرزن کریم  از تمامی ساز و کارها و دستاوردهای روش
شناسی بایره بگییریم و زنیان کی  از ایین      شناسی  تحشیل گفتمان و ناان انمهاصر در زب

کند پندارند ک  عشوم باری قداست قرزن را تادید میاند  میدستاوردها نگران و هراسان
 .(21: 4183)همو  

 . هرمنوتیک فلسفی 1

 هرمنوتیک فش،فی از جمش  مبانی مام دیدگاه ابوزید درباره شناخت سرشت و هگونگی
نزول وحی بر پییامبران اسیت. بی  توصیی  ح،ین حنفیی ابوزیید بی  مطالهی  در میورد           
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هرمنوتیک روی زورد  با مطاله  زیار هیرمس زن را ادامی  داد و پیس از مطالهی  فیراوان      
اش در زرای مهاصرانی هون گادامر  هرش و درباره مبادی هرمنوتیک و بنیادهای فش،فی

. یمیره تیلاش او عبیارت    (134)همدان:  ر این باب کیرد  ای دریکور  اقدام ب  نوشتن مقال 
 است از:

از منظر نصیرحامد  . قرآن محصولی فرهنگی )و رابطه دیالیکتیکی متن فرهنگ(: 7
ابوزید وحی یک عمل ارتباوی است ک  مهنی اصشی زن اعلام در خفا اسیت؛ از ایین رو   

ادیان زسمانی( را در بیر  دامن  مهنایی کشم  وحی  تمام متون دینی اسلامی و  یراسلامی )
شود ک  ناان از خطاب خداوند با زدمی دارند. ابوزید بر گیرد و شامل هم  متونی میمی

این باور است ک  مفاوم وحی برای متن قرزنی مفاومی اساسی اسیت؛ از ایین رو قیرزن    
کنید و واژه وحیی را در برگیرنیده    در موایع ب،یاری با همین نام بی  خیود اشیاره میی    

. (31: 4183)ابوزی،  داند ک  در قرزن زورده شده است ایی هون قرزن  ذکر و کتاب میهنام
توان یافت. بیرای نمونی    ب  اعتقاد او هنین مهنایی از وحی را در شهر عرب و قرزن  می

 را ب  همین مهنا زورده است:« وحی»شاعر در بیت زیر واژه 

 داناا الرومُیی اقین فیا تراوییکم  ًیا ٍ و نقنقیاا باَنقییی الیییوُح
فرستد؛ ای مخفی میترجم : شترمرغ نر با زبان خا  خود  جفت خویا را وحی و اشاره

 گویند.همچون ک  رومیان در کاخ با خود سخن می
برد تا ارتباط مییان فرسیتنده و گیرنیده را    را ب  کار می« یوحی»در این شهر شاعر فهل  

یابد  ناان دهید؛ بی  همیین دلییل     شاعر نیز درنمیاز وریق رمزی خا  و پناان ک  خود 
نوی،ید قیرزن   . ابوزید میی (33دد 38)همان: کند وحی را ب  گفتگوی نامفاوم رومیان تابی  می

قالَ ربّ اجهل لیی زیی ً قیال زیتیک الا تکشّیم      »فرماید کریم در داستان زکریا و مریم ک  می
فیاوحی الییام انَ سّیبحوا بکیرهً و     الناسَ یلاث لیال سویّا فخر  عشی قوم  مین المحیراب   

همین مهنا و کاربرد برای کشم  وحیی  یهنیی اعیلام در خفیا را مید نظیر        (43)مری،  « عایاّ
داشیت و ت،یبیح و   بای،ت با قوم خود ارتبیاط میی  داشت  است. مراد زن است ک  زکریا می

کیرد؛ بنیابراین از   گیری از نظام زبان وبیهی و رایج  ب  زنان اعیلام میی  نیایا را بدون باره
ها استفاده کرد. قرزن با صراحت همین مهنا از وحی را در نظامی دیگر شامل رموز و ناان 
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قال رب اجهل لی زی  قال زیتک الا تکشیم  »فرماید: کند و میسوره زل عمران ذکر می 11زی  
ییا وحیی    سخنِ رمزیْ پوشیده و پناان است و این ارتباط رمیزی «. الناس یلای  ایام الارمزا

وجود دارد. ابوزید بر این  22تا  22در قرزن کریم درباره مریم و عی،ی در سوره مریم زی  
عقیده است ک  عمل ارتباوی وحی در سی  نمونی  بیالا )شیترمرغ  زکرییا و میریم( دارای       

گفیتن از وحیی   ای است ک  در یک مرتب  وجودی قرار دارند؛ اما سیخن فرستنده و گیرنده
تر است؛ زیرا عمل ارتبیاوی در ایین فراینید بیین فرسیتنده )خیدا( و       پیچیدهقرزنی مبام و 

 .(33: 4183)ابوزی،  گیرنده )پیامبر( است ک  در یک مرتب  وجودی قرار ندارند 
هیا مبیدأ و ریای  شیهر و     ب  اعتقاد نصرحامد ابوزید  پیا از ظاور اسیلام  عیرب   

ند. شهرا در ادبیات خود نام عالم دان،تکاانت را عالمی ورای عالم مح،وس و مرئی می
تواننید بیا زنایا    ناادند و بر این باور بودند ک  فق  شیهرا و کاهنیان میی   جن را بر زن می

ارتباط برقرار کنند. ب  گمان ابوزید ارتباط پدیده شهر و کاانت با جنّ در نگرش عیرب  
حی دینی اسیت  پیا از ظاور اسلام و امکان ارتباط بار با جن  مبنای فرهنگی پدیده و

و اگر فرهن  عرب پیا از ظاور اسلام را از هنین باورهیا و تصیوراتی خیالی بیدانیم      
ای توان پدیده وحی را از نظر فرهنگی فام و درک کرد؛ بنابراین وحی )قرزن( پدیدهنمی

جدا از واقهیت یا ب  منزل  جاا از واقهیت و خرق قوانین زن نبوده است  بشک  بخایی  
برزمده از فرهن  و قراردادها و باورهیای عیرب زن زمیان اسیت. از منظیر       از مفاهیم زن

دان،ت  پیذیرش  ابوزید  عرب زن زمان هون ارتباط شاعر و کاهن را با جنّیان ممکن می
هیای زن زمیان بیا    گفتن زن با بار در نظرش ناممکن نبیود و عیرب  نزول فرشت  و سخن

  بشک  مضمون وحی و شخصیی را کی    نزول قرزن ب  اصل پدیده وحی اعترایی نداشتند
کردند متن جدید قرزن را در ردییب  کردند و تلاش میشد  انکار میوحی بر او نازل می

)همدان:  متون زشنا و رایج در فرهن  خود از قبیل شهر یا  یبگوییِ کاهنیان جیای دهنید    

گار از . ابوزید مهتقد است قرزن کریم در ساخت و بازنمایی واقهیت فرهنگی زن روز(83
و این منظوم  فکری یهنی امکان ارتباط ان،ان بیا   (82)همان:  ها برکنار نی،تاین واقهیت

عالم جنّیان یا ب  وور کشی با عوالم  یبی  جزئیی از داییره مفیاهیم موجیود در فرهنی       
ییت توان،یتند پدییده    ،وفان و عارفان بیر پایی  همیین ذهن   عربی اسلامی باقی ماند و فیش

 .(81: 4183)ابوزی،  ق نظری  خیال تبیین کنند نبوت را از وری



 19/  دینگاه ملاصدرا و نصر حامد ابوز یقیتطب لیو کلام معاصر: تحل کیدر فلسفه کلاس یوح

متنی تیاریخی و زبیانی کی  در واقهییت شیکل      « قرزن متن است»ابوزید مهتقد است 
توان اش محصولی فرهنگی است. قرزن متنی زبانی است. نمیگرفت  و در ذات و جوهره

وب درباره هیچ زبانی جدا از فرهن  و واقهیت سخن گفت؛ زییرا هیر متنیی در هیاره    
نظام زبانیِ فرهن  خود قرار دارد. ابوزید بر این باور است کی  قیرزن جیدا از واقهییت     

تواند ب  تناایی بر محی  پیرامون خود تیثییر گیذارد    شکل نگرفت  و ب  همین منظور نمی
هایی است ک  قرزن برای ایاان پیام و بیلاغ  بشک  تثییر زن از وریق فرهن  زمان  و ان،ان

گوید: وجود کتبی و پیاین متن قرزنی در . ابوزید صریح می(448)همان  ود رب  شمار می
کند ک  متن قرزنی دور از واقهیتی اسیت کی  زن را   لوح محفوظ  این نگرش را تثبیت می

شکل داده و فرهنگی ک  قرزن در زن شکل گرفت  است. این دییدگاه مهتقید اسیت میتن     
ت  و ب  قدرت خداوند بر واقهیت و اجتمیاع  قرزنی از پیا ب  وور کامل و تام وجود داش

انید. نتیجی    گییری زن هییچ نقایی نداشیت     ها در شکلزن روز تطبیق یافت  است و ان،ان
کنید؛  تدریج متن قرزنی را از جریان واقهیت جیدا میی  وبیهی این دیدگاه این است ک  ب 

. ابوزید در تثیید (418 )همان کند کننده و صرفاً مقدس تبدیل میزیرا زن را ب  متنی دلالت
گوید: نخ،تین خطیاب میتن قرزنیی اساسیاً رویکیردی بی  پاسیخگویی        مدعای خود می

گویید  بیا   های محمد) ( دارد و ک،یی کی  از ورییق وحیی بیا او سیخن میی       پرسا
پیامبر) (  ریبی  نی،یت. میتن قرزنیی واکنایی بی  واقهییت موجیود و نمودیافتی  در          

اش از حدود این ترکیب و ساز و کارهای زبانی شخصیت پیامبر) ( است؛ اما ساخت 
رود و هم  متون در عین زنکی  درون واقهییت و فرهنی  خیود     رویداد خا  فراتر می

کنند و صرفاً بی  یبیت و   گیرند  با ساز و کارهای خود  واقهیت را بازسازی میشکل می
 .(413: 4183)ابوزی،  کنند بازنمایی ب،ی  و ابزاری  ب،نده نمی

ید اعتقاد دارد برای فام عشمی قرزن باید ب  پیژوها در فرهنی  عصیر نیزول و     ابوز
واقهیات متن پرداخت و زن را از لحاظ تاریخی ی اجتماعی تحشیل کیرد و بیرای تف،ییر     
زن  از روش زبانی مدرن باره برد؛ بنابراین روش تحشیل زبانی تناا روش ممکن در پیام 

ین نتیج  را نبود توانیایی تحقییق عشمیی در میورد     . وی دلیل ا(3: 4133)همو  الای است 
های فکیری زبیان عصیر نیزول     گیری متن قرزنی  متناسب با زمین فرستنده وحی و شکل

 .(43تا: ی)همو  بداند می
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ابوزید بر این باور است کی  قیرزن کتیاب تیاریخی      نمانبودن قصص قرآنی:. واقع2
دان،ت و نباید ب  دنبال استخرا  حقیایق   های قرزن را صرفاً موعظ نی،ت و باید داستان
. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد نومهتزل  ب  مکتیب ادبیی در   (41)همان: تاریخی از زناا بود 

 تف،یر است.

 بندی  مقایسه و جمع

در نگاهی کشی حکمت متهالی  و نومهتزلی  بی  سیبب اخیتلاف در مبیانی نظیری بیا دو        
 اند.  ی از مقول  وحی پرداخت رویکرد متفاوت ب  فام و ارائ  قرائت

ملاصدرا بر اساس حکمت متهالی  با اتکا بر عقل و نقل و اصول مخیت  بی  خیود     
مثل اصالت وجود  تاکیک مراتیب زن وحرکیت جیوهری  بی  تبییین و تف،ییر وحیی        
پرداخت  است. نصر حامد ابوزید بر اساس مبانی نومهتزلیان ارائ  تف،ییر و تبییین جدیید    

منیدی ب،ییاری از   ییرپذیری قرزن از عصیر نیزول  تیاریع   ثوردهای عشوم  تمبتنی بر دستا
هیای خیود قیرار داده اسیت. اهیم      احکام اسلام  تف،یر بیانی و هدایتی را محور تحشییل 

 پژوهان  دو اندیامند مذکور در مباحث زیر قابل مقای،  است:اندیا  وحی
م میاده  کی  شیبی     شناسی خود  نظیام ه،یتی را بی  سی  عیال     صدرا بر اساس ه،تی

مح،وسات است  مثال و مجرد ک  عیالم خییر محیض و وحیدت اسیت و تنایا قیوای        
گیری از خصوصیات عیوالم  کند و با بارهیابد  تق،یم میروحانی ب  ادراک زن دست می

  کند.مذکور ب  بیان هی،تی و فام وحی و ارائ  تف،یری از هگونگی نزول زن اقدام می
دهد و بر ایین بیاور   گرایی محض قرار میهای خود را تجرب هاما ابوزید محور دیدگا

گان  ب  وجود است ک  هم  تصورات ان،ان ناشی از تجرب  است و ب  وسیش  حواس پنج
زید؛ بنابراین باید از نگاه مجرد خار  از واقع دست کاید و در هارهوب عالم میاده  می

ری از هگیونگی نیزول وحیی    و بر اساس عشوم  بی  بییان هی،یتی  فایم و ارائی  تف،یی      
 پرداخت.

. صدرا بر اساس اصالت وجیود  تایکیک مراتیب زن و حرکیت جیوهری  مقولی        0
دهد و تکامیل نفیس نبیی را در    وحی از حیث قابل را در زمره حرکت جوهری قرار می

کند و با توج  ب  استهداد و زمادگی نفیس ان،یان در پیذیرش انیوار     این فرایند تبیین می
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یشت نفس نبی با دیگیر نفیوس  مهتقید اسیت نفیس پییامبر) ( پیس از        عقلانی و مما
شیود؛ بیر همیین اسیاس     زیید و عقیل بالفهیل میی    دریافت وحی از قوه ب  فهشیت درمی
داند ک  حشق  وصل عالم مهقول و مح،وس اسیت.  پیامبر) ( را حامل و قابل وحی می

بیدون دخالیت در    از دیدگاه صدرا  خداوند مهشم پیامبر) ( اسیت و پییامبر) ( نییز   
 پذیرد؛ پس حق تهالی مبدأ و مفیض وحی است.وحی  زن را می

گییری  مداری خویا  بر نقا ان،انی پیامبر) ( در شیکل اما ابوزید مبتنی بر ان،ان
گییری متیون   کند و تجارب ان،انی و تف،یر زن تجارب را در شیکل وحی الای تثکید می

 ورزد.انی پیامبر) ( در وحی اصرار میداند و بر دخالت جنب  ان،وحیانی دخیل می
. ملاصدرا اعتقاد دارد اولاً پیامبر) ( در قوه متخیش  و عاقش  ب  کمال رسیده است  9

شینود.  ب  ووری ک  در خواب و بیداری عالم  یب را مااهده و اصیوات ح،یی را میی   
نی،یت.  یانیاً نفس زدمی مانند ملائک  مجرد است و هیچ حائل و حجابی میان مجیردات  

در صورت فرا ت نفس از بدن و مادیات  بدون درن  نفس ب  مبادی عالی  اتصال پییدا  
کننید و بی  میردم    ها  پیام الای را دریافت میی کند و انبیا بر ایر اتصاف ب  این ویژگیمی

 دهند.گزارش می
شهر و کاانت با جن در اندیا  و نگرش عربی و لازمی   »اما ابوزید ارتباط دو پدیده 

ها ب  امکان ارتباط بایر بیا جین را مبنیای فرهنگیی پدییده وحیی        ن یهنی اعتقاد عربز
داند؛ ب  این مهنا ک  اگر فرهن  عیرب پییا از ظایور اسیلام را از هنیین باورهیا و       می

توان پدیده وحی را از نظر فرهنگی فام و درک کرد. وی بر تصوراتی خالی بدانیم  نمی
یش،وفان و عارفان پدیده وحی را از وریق نظری  خییال  این باور است ک  بر این اساس ف

 کنند.تبیین و تف،یر می
ب  اعتقاد صدرا پیامبر) ( محتوا  مهانی و صورت و الفیاظ وحیی را ماننید مهیانی     

کنید؛ امیا   عقشی زن بدون هیچ دخل و تصرّفی از خداوند دریافت و ب  میردم ابیلاغ میی   
نی وحی از جانب خداوند اسیت؛ یهنیی وحیی    ابوزید بر این باور است ک  محتوا و مها

مبدئی فراباری دارد؛ بنابراین پیامبر) ( صورت و لفظ زن را در ذهین خیود بی  زبیان     
  کند. یهنی الفاظ وحی حقیقتی باری دارد.عربی پردازش و ب  مردم ابلاغ می
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. صدرا بر اساس اعتقاد ب  نزول مهنا و لفیظ وحیی  زن را مهجیزه الایی و مقیدس      5
اما ابوزید پذیرش این مدعا یهنی نزول لفظ و مهنا با هیم را موجیب مبالغی  در     داند؛می

قداست قرزن و خرو  زن از متنی زبانی و دارای دلالت و قابل فام  ب  متنیی صیوری و   
 داند.  شکشی می

های عشمی و ادبی و اخبار . صدرا با استناد ب  تحدّی قرزن  وحی قرزنی را در زمین 5
دانید؛ امیا ابوزیید بیا     های مطابق با فطرت بار و مانند زن  اعجاز الایی میی  ان یبی و بی

تثییرپذیری از عبدالقاهر جرجانی اعجاز قرزن را فق  بر اسیاس قواعید ادبیی و بلا یت     
داند و مهتقد است اعجاز در ساختار قیرزن نافتی  اسیت و بی  بییرون از زن ارتبیاوی       می

ر متون ادبی  تناا مدخل شیناخت اعجیاز قیرزن    ندارد. شناخت قواعد کلام و پژوها د
 است.
. صدرالمتثلاین با استناد ب  زیات قرزنی اعتقاد دارد قرزن نخ،ت در لیوح محفیوظ   6

الای تجشی یافت  و از زنجا ب  زسمان دنیا نازل شده است. لوح محفوظ همان عالم عقل و 
ام »قیرزن از زن بی     محل قضای الای و مجرد است ک  کون و ف،یاد در زن راه نیدارد و  

کند؛ اما ابوزید با صراحت  وجود پیاین میتن قرزنیی در   و خزان  الای تهبیر می« الکتاب
تیدریج میتن قرزنیی را از    کند و عقیده دارد هنیین نگرشیی بی    لوح محفوظ را انکار می

کنید. وی بیا   کننده و صرفاً مقدس تبدیل میی جریان واقهیت جدا و زن را ب  متنی دلالت
گوید تحقق ن،ع در قرزن با وجود ازلی و پیاین قرزن در لوح ب  م،ئش  ن،ع می تم،ک

 محفوظ در تهار  است.
داند کی  پییامبران زن را بیا    . صدرا کلام الای را در مرتب  عقشی  امری حضوری می7

داند کی   کنند؛ اما کلام الای در مرتب  مثال را امری نف،انی میقوه عقل ب،ی  دریافت می
کند و برای ابلاغ زن ب  مردم  قوه خییال را بی    ر) ( با قوه نبوت زن را دریافت میپیامب

گییرد؛ امیا ابوزیید وحیی را محصیول تجربی  نبیوی و مایاهدات درونیی          خیدمت میی  
اش را داند ک  حقیقتی زبانی ندارد و پیامبر) ( برداشت خیود از تجربی   پیامبر) ( می

 کند.در قالب زبان بیان می
گون  ک  ان،ان در زفرینا  مراتیب و منیازلی دارد  قیرزن    تقد است همان. صدرا مه0

ای گروهیی وییژه  پیس از بی  دسیت      نیز دارای درجات و مراتبی است ک  در هر مرتب 
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تیرین مرتبی    یابنید. پیایین  زوردن نزاهت و واارت بای،ت   توان حمل و درک زن را میی 
ا قرار دارد. از منظیر صیدرا قیرزن در    قرزن  همین کتابی است ک  بین دو جشد فرا روی م

مراتب بالای خود کاملاً وحدت و یکپیارهگی دارد و تفصییل و تنزلیی کی  در اوقیات      
های عالم کون و خشق است؛ امیا ابوزیید بیر    یابد  بر ح،ب مصالح و یرورتمهین می

  متنی تیاریخی و زبیانی کی  در واقهییت اجتمیاعی      «قرزن متن است»این باور است ک  
هیا و  اش محصیولی فرهنگیی اسیت کی  ان،یان     گرفت  است و در ذات و جیوهره شکل 

 اند.گیری زن نقا داشت واقهیت جامه  در شکل
. از دیدگاه ملاصدرا حجیت قرزن ذاتی و م،تند ب  اعجاز  تحدی و ناتوانی بار از 3

کننیده زن اسیت؛ امیا    زوردن کتابی همانند زن است و پیامبر) ( فقی  قابیل و دریافیت   
بوزید با تکی  بر مبیانی نومهتزلییان  بی  دلییل اینکی  ک،یی شیاهد بیر دریافیت وحیی           ا

پیامبر) ( نی،ت  مهتقد است قرزن حجیت قطهی نیدارد  بشکی  حجییت زن مبتنیی بیر      
 دهد.ایمان و اعتباری است ک  ان،ان )پیامبر( ب  زن می

 منابع

 قرزن کریم.

 . 1داناگاهی  چ   تاران: مرکز نارعشم و دین(  1921پور  )زبان
  نقید و نظیر    ترجم  محمدتقی کرمی  «مندی مفاوم پوشیده و پناانتاریع»(  1921ابوزید  نصرحامد )

   پاییز.  12ش
 های مختشب  گفتگو با اکبر گنجی.    قرزن ب  مثاب  دی،کورسقرزن ب  مثاب  متن(  1932ابوزید  نصرحامد )
   مار و زبان. 41  شکیاننیا    ترجم  مرتضی کریمی« تثویل حقیقت و ن»(  1922ابوزید  نصرحامد )
 . 5  تاران: ورح نو  چپژوهای در زیات قرزنمهنای متن(  1931ابوزید  نصرحامد )
 . 1  تاران: انتاارات یادزوران  چنقد گفتمان دینی(  1931ابوزید  نصرحامد )
 . نابی]:  جابی]زاده  فر  اللهروح  ترجم  رنیت کردن مدکردن اسلام یا اسلامیمدرن(  1932ابوزید  نصرحامد  )

  قیم: مؤس،ی  عشمیی    شناسی وحی از منظیر فیارابی و ملاصیدرا   مهرفت(  1931امینی  سیدمحمدریا )
 .1پژوهای امام خمینی  چ

 .1  چ1  ترجم  عباس یزدانی  قم: مؤس،  فرهنگی   تجرب  دینی(  1977پرادفوت  وین )
   ترجم  احمد زرام  تاران: خوارزمی. نگریتاریخی فقر(  1952پوپر  کارل )
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  قم: انتاارات مؤس،  زموزش و پژوها امام وحی از منظر فارابی و ملاصدرا(  1931جهفری  محمد )
 . 1  چ)ره(خمینی

 .1  کویت: عشم المهرف   چالقرزین  المفاهیمم(  1231خشب الله  محمد احمد )
تحقییق: صیفوان عیدنان داودی  بییروت:      ات فی  ریب القرزن المفرد(  1510را ب اصفاانی  ح،ین )

 (. 0افزار جامع تفاسیر نور  )نرم1دارالهشم  چ
 . 1  چ1  بیروت: دارالمهرف    تف،یر المنار(  1515رشید ریا  محمد )

   تصحیح: سیدجلال زستیانی  تاران: أسوه. رسائل حکیم سبزواری ( 1972سبزواری  ملاهادی )
   تاران: انجمن حکمت و فش،ف  ایران.تف،یر اسرار الایات(  1962رالدین )شیرازی  صدا

 . 1  تاران: مؤس،  مطالهات و تحقیقات فرهنگی  چتف،یر مفاتیح الغیب(  1960شیرازی  صدرالدین )
 . 0  قم: انتاارات بیدار  چتف،یر القرزن الکریم(  1966شیرازی  صدرالدین )
الیدین زشیتیانی      تهشیق: سییدجلال واهد الربوبی  فی المناهج ال،شوکی الا(  1956شیرازی  صدرالدین )

 مااد: انتاارات داناگاه مااد.
   تاران: انتاارات مولا. تف،یر الهرشی (  1961شیرازی  صدرالدین )
 .1  بیروت: داراحیاء التراث  چالاسفارالاربه  فی الحکمت  المتهالی (  1301شیرازی  صدرالدین )

  فصیشنام  پیژوها قرزنیی    «گرایان  ب  قیرزن ح،ن حنفی و رویکرد ان،ان»(  1907  مقصود )فراستخواه
 افزار نمای (. )نرم   زم،تان1  ش1  سفراراه

 .1  قم: زلال کویر  چوحی و افهال گفتاری(  1901نیا  عشیریا )قائمی
پژهاکده مطالهات فرهنگی    تاران:بررسی و نقد مبانی سکو لاری،م(  1900اکبر  )کمالی اردکانی  عشی

 . 1و اجتماعی و انتاارات داناگاه امام صادق)ع(   
  قیم: مؤس،ی  زموزشیی و    نقد و بررسی هی،تی وحیی قرزنیی در نگیاه نومهتزلی     (  1930گشی  جواد )

 پژوهای امام خمینی. 
  قیم: مؤس،ی    0تحقیق و نگیارش: محمیود رجبیی       شناسی قرزن(  1902مصباح یزدی  محمدتقی )

 زموزشی و پژوهای امام خمینی)ره(.
   قم: خرد زوا. سفیر حق و سفیر وحی(  1907منتظری  ح،ینهشی )
  گفتگو با نصر حامد ابوزید  عابد الجابری  محمد ارکون  ح،ن نومهتزلیان(  1907وصفی  محمدریا )

 .1حنفی  تاران  نگاه مهاصر   
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